




اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

الله رب العالمينالحمد

لوةو الصلام علي سينا د و السنا و نبي

اهرينبين الطّيله الطّآدو علي القاسم محمابي

جمعينأعدائهم أ علي لعنةلو ا

يا أباعبداالله: قلت!قيقةُ ما حالع لاثةُثَ: ة؟ قالبوديأنْ:  أشياءرَ لا يى العبدنَ له فس

ه حيثُعونَضَ االله ي مالَ المالَرونَ ي،لكهم م لَكونُ لا يبيد العنَّلأا، لكً م االلهُهلَوفيما خَ

رَأمم االله بهه.

ت چيست؟ يكند كه حقيقت عبودالسلام عرض ميبه امام صادق عليه

ول اينكه بنده در نفس خودش و پيش سه چيز است؛ ا: فرمايند كهحضرت مي

خودش در آنچه كه خداوند به او عنايت كرده تعلّقي را نبيند، احساس ملكيتي 

ت نسبت به اموال خود ندارند بلكه در حقيقت چون بندگانْ احساس ملكينكند

داند و هر جا كه خدا تكليف كرد آن مال را در مال را مال خدا مي. مالي ندارند

.دهند ميآنجا قرار
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ور طله تا حدودي صحبت شد و اينكه چأدر جلسة گذشته راجع به اين مس

منظور اين نيست كه .  اموال تصحيح كندهانسان بايد تعلقّ خودش را نسبت ب

تعلقّ خودش را قطع كند بلكه تصحيح كند و به طور كلّي سلوك غير از تصحيح 

فرق بين عارف و جاهل .  نيست،حالْ كه به دنبال او تصحيح فكر و تفكّر است

جاهل و عوام . در صحت فكر و در تصحيح حال و تصحيح فكر اوست

برداشتشان نسبت به اشياء نسبت به عالم وجود و هستي با برداشت يك عارف از 

 نظر كيفيت فكر و كيفيت مباني فكري تفاوت دارد والاّ از نقطة نظر ظاهري نقطة

شود و از آن كيفيت تعلّقش حال او متبدل ميچون عارف . تفاوتي بين آنها نيست

 طبعاً در فكر او ،كند به تعلقّ توحيديبه عالم كثرات و به عالم دنيا تبدل پيدا مي

عالم . شودهم اثر خواهد گذاشت و از اينجا فرق بين عارف و عالم مطرح مي

 نيست؛ ممكن است اين مطالب را بداند ولي اين مطالب منبعث و زائيدة حال او

اي را دريافته، شخصي مطلبي را به او از كتاب مطلبي را فهميده، از نوشته مسأله

گفته است ولي هنوز به آن نرسيده و به حقيقت او نرسيده است و ادارك نكرده، 

واقعيت را ادارك نكرده، تا جايي كه انسان آن واقعيت را بخواهد ادارك كند، 

قبل . در درون او و در وجدان او محسوس باشدحقيقت را بخواهد بيابد و مسائل 

بعضي از . اين مجلس، حضور رفقا برسيم، در منزل مجلس عقدي بوددر از اينكه 

بعد از عقد . دوستان و رفقا از طهران آمده بودند و در آنجا مجلس عقد خوانديم

اي هاي زندگي و اينها براي هم راجع به برنامهبه ما امر كردند كه يك چند كلمه

خواهند آن زوج مكرمّ، آقاي داماد و عروس خانم صحبت كنيم؛ بالأخره مي

يك مقداري صحبت كرديم شايد تأخير هم براي آن . زندگيشان را شروع كنند

علي كلّ حال، يكي از مسائلي را كه در آنجا مطرح كردم البتّه الآن . جهت بود

. ضيه، الآن ديدم داردكنم كه مناسبتي با همين قتر عرض مييك قدري سربسته
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من به آنها عرض كردم دين را از اهلش بگيريد، دين را از كسي كه آن دين را با 

نه هر كسي كه خلاصه مدعي است و ادعايي دارد، . وجدان يافته است بگيريد

ادعاي فهمي دارد، دو تا كتاب خوانده، كسي كه دين در جان و در سرشت او و 

در زماني كه . حد شدند، با دين وحدت پيدا كردنددر نفس او حك شده و متّ

مرحوم پدر ما در نجف بود خيلي به ايشان كنايه و اعتراض و مسائل ناگوار و 

دانم به راه خروج از دين و خروج از شريعت پيغمبر و صوفي و درويش و نمي

خود برو و با جامعة مسلمين همراه نبودن و امثال ذلك از اين مسائل خيلي به 

سواد نبود، حتيّ مخالفين ايشان به فضل پدر ما كه يك شخص بي. زدنديشان ميا

چرا به ايشان اين مطالب را . له بديهي است ديگرأاو معترف بودند، يك مس

گفتند، نه كرد، نه آنچه را كه به او ميگفتند؟ چون آنچه را كه فهميد عمل ميمي

فهميد، آنچه را كه خودش ودش ميخواستند، آنچه را كه خآنچه را كه ديگران مي

از نظر فرض و . خواهند بگويند، بگوينددريافته بود، حالا ديگران هر چه مي

وقتي كه در . جديت و فضل و مبرَّز بودن، ايشان در نجف مشاور بِالبنان بود

ولي راه خودش را رفت، به اين . فلاني: گفتند همهكرد، ميخيابان حركت مي

گويند عمل فلان آقا و حضرت آقا چه مي: ف نگاه نكرد، نگفتطرف و آن طر

آنچه را كه . گويد طبق مبناي اوحركت بكندفلان كس چه مي: كند، نگفت

تشخيص داد از روايات و از اصول مسلمّه و از تلمذ و شاگردي در خدمت 

وان رضـ بزرگاني كه به حقيقت و مخّ دين رسيده بودند، منظورم علاّمة طباطبايي 

. بود ـاالله عليه

اين مسأله را در اينجا خوب است من تذكّر بدهم كه در اواخر عمر 

 وقتي من از ايشان سؤال كردم كه شما به چه  ـرضوان االله عليهـ مرحوم آقا 

ملاكي و به دستور چه كسي به مرحوم آقا شيخ عباس قوچاني مراجعه كرديد؟ 
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ت ايشان، ه شده بوديم،خب، ما يك مسائلي را متوجت ايشان، موقعيموقعي 

االله اين مسائل را به طور مشروح من ه انشات ارتباط، براي من سؤال بود، البتّكيفي

مة من از اول شاگرد علاّ: ايشان فرمودند كه. آورم فعلاًام و ميبه قلم آورده

ر اس قوچاني مراجعه كردم و تا آخطباطبايي بودم و به دستور ايشان به آشيخ عب

اين تصوري . كنيد؟ بعد رفتم پيش آقاي حدادالتفات مي. مه بودمهم شاگرد علاّ

اس بودند مستقلا، اين شيخ عبكه ممكن است بشود كه ايشان شاگرد آقاي آقا

.مة طباطبايي بودندايشان شاگرد سلوكي علاّ. مسأله صحت ندارد

ون ايشان گفتند؟ چعلي كلّ حال، چرا به ايشان اين مطالب را مي

خواست از هر كسي حرف بشنود، خواست به راه خودش برود، ايشان نميمي

 را عمل بكند، طبعاً به مذاق بعضي آنخواست ايشان آنچه را كه دريافته بود مي

در يك مجلسي ما براي يك : بعد من يك مثال زدم؛ گفتم. آمدخوش نمي

د كه پدر او از مراجع تقليد مجلس، مجلس يكي از آقايان بو. اي رفته بوديمقضيه

يك مجلسي بود، مجلس خواستگاري بود، براي يكي از . درجه يك نجف بود

ما جرياني را در آنجا ديديم، مشاهده كرديم كه يكي از : لهأ مسخلاصة. اخوان

من به عمرم ! فلاني: اقوام ما كه در آن مجلس بود وقتي آمديم بيرون گفت

ه آن قضيه منتفي شد و البتّ. ديدم، بنگاه معاملاتيمجلس بنگاهي را مثل امشب ن

 صاحب حالا جريان چيست؟ اين آقا فعلاً.  صلاح هم نبود كه انجام بشوداصلاً

صحبتي كه در آن شب بود . رساله است، پدر او از مراجع درجه يك نجف است

ت، فقط و فقط براساس مهر و پول و درهم و ، نه براساس شأنيينه براساس تقو

پدر ما هم ساكت همين طور نشسته بود و به اين جريان تماشا . دينار دور زد

داشتيم ياد . خنديديمكرد، ما هم كنار ايشان نشسته بوديم هي ميكرد، نگاه ميمي

گرفتيم گرفتيم، معاملاتي را ياد ميگرفتيم، بالأخره بد نيست، بنگاهي را ياد ميمي
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د، چطوري خارج بشوند، چطوري مسأله كه چطوري حرف بزنند، چطوري بياين

گرفتيم خب بلد نبوديم، داشتيم ياد مي. را بپزانند، چطوري خلاصه جا بياندازند

 هفتاد سال درس خواندن و روايات را بررسي كردن نتيجة. خنديديمديگر، مي

اش كه بلند شوند بيايند مهر دختر فلان آقا اينقدر دينار اين است، اين است قضيه

اقي بود، مهر دختر ما خيلي بايد بالاتر باشد؛ ما كجا، ايشان كجا، فاميل ما كجا، عر

دانم، فلان و اين حرفها و چيزهاي ديگري كه حالا ديگر نوة حضرت كذا، نمي

التفات كرديد؟ اينها چيزهايي نيست كه . اصلاً جايش نيست، ما فقط همين مقدار

.داننددانيم هم آنها ميهم ما مي. اشداز ديدگان ما و آنها پنهان باشد، مخفي ب

اين يك قضيه براي ما كه در اينجا اتّفاق افتاد، مشابهش براي صبيه و دختر 

خود ايشان اتّفاق افتاد كه وقتي آمدند براي خواستگاري آن پدر ـ پدر داماد من 

بله چه و ما اين هستيم و امكانات ما اين: باب مثال ـ شروع كرد به صحبت كردن

منتظر بودند ببينند . هست و هر چه شما بگوييد و فلان است و از اين حرفها

عليها االلهما به حضرت زهرا سلام: مرحوم آقا فرمودند. مرحوم آقا چه مي فرمايند

كنيم و دختر ما، دختر حضرت زهرا است، مهر او همان مهر حضرت تأسي مي

ه تا چند دقيقه اصلاً اينها گيج بنده در آن مجلس بودم ك. زهرا، مهرالسنّه است

منظور حضرت عالي ! آقا: دانستند چه بگويند، گفتندشده بودند، اصلاً نمي

دانيد؟ پانصد دانيد؟ مگر نميمگر جنابعالي مهرُالسنّه را نمي: فرمودندچيست؟ 

درهم شرعي است، مثقال نقره، مساوي با دويست و ششصد و دو و نيم مثقال 

كنم از صد دانم قيمتش الآن چقدر است ولي خيال مينمي. تنقرة صيرفي اس

: آخر همين؟ ايشان فرمودند: التفات كرديد؟ گفتند. هزار تومان كمتر باشد الآن

مرحوم پدر ما وقتي براي او : بعد ايشان اين را فرمودند. غير از اين چيزي نيست

من از تو نه پول : تگفت؛ گفآمد، براي خواستگاري به او دو چيز را ميداماد مي
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سه چيز؛ يك جو . خواهم و نه چيز ديگر، يك جو غيرت و يك جو ايمانمي

. اين سه چيز را داشته باشي بسيار خوب. غيرت، يك جو ايمان و يك جو عقل

اين چيست قضيه؟ بنده خودم در مجالسي بودم كه وقتي مهرالسنّه را مطرح 

و اهل اطلاّع بود با مسخره با قضيه كردم، طرف مقابل من كه از آقايان بود مي

اين حرفها مال آن زمان بود، الآن اين چنين است، ! آقا: گفتمي. كردبرخورد مي

دانم، الآن پانصد دادند، نميالآن آن چنان است، با اين، آن موقع يك خانه مي

ره دانند، نه آپارتمان، نه ويلا، هيچي، زِنه خانه مي!  نه آقا....درهم چي است و

اميرالمؤمنين قيمتش چقدر بود؟ الآن يك زره درست كنند مقدارش چقدر است؟ 

زره چيزي نبود كه براي هر كسي گران باشد، همه زره داشتند ديگر، لباس 

اين قيمت يك زره بود و بعد هم مگر روايت . پوشيدند از زنجير و اينهامي

وند به پيغمبر توسط خدا: السلام كه فرمودندنداريم از موسي بن جعفر عليه

جبرائيل وحي فرستاد كه مهر دختر خود را مهرالسنّه قرار بده تا امت تو از نظر 

در. ؟ مگر روايت نداريم؟ كوريد؟ برويد بخوانيد.كميِ مهر به تو تأسي كنند

. كننددانند و انكار مينه اينكه كورند، كور باطنند، مي. محاسن برقيكتاب نوشته؛ 

دانند ولي صحبت در اين است بين دانند، همه اين مطالب را مياشان ميهمه

دانستن و بين يافتن بين مشرق و مغرب فاصله است، اين مطالب همه مشخصّ 

.است

پسندد، حالا به اين نحوه و به اين وضع و به اين كيفيت طبعاً هر كسي نمي

 تخيلات و بايد از شخصي كه دين را يافته است، نه. كندهر كسي قبول نمي

تصوراتي در ذهن خود پرورانده است، بايد از اين فرا گرفت والاّ كتاب هم در 

كند؟ مطالب در كتاب نوشته بشود يا كتابخانه خيلي زياد است، چه فرق مي

مطالب را در نوار ضبط كنيد يا مطالب را بياييد در سينه حفظ كنيد، هر سه يكي 
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هذا بين عالم و بين عارف فرق اين است ل. رسيدن به اين نكته مهم است. است

. كنداند رسيده است و عالم فقط از كتابها نقل ميكه عارف به آنچه كه فرموده

وقتي كه براي خود موقعيتي حاصل بشود بر مقتضاي منافع و مصالح خود 

كند، دليل كند، كم و زياد ميدهد، موقعيت را عوض ميموقعيت را تغيير مي

كند، الآن اين طور  آن دليل، به اين دليل، اين زمان به آن زمان فرق ميآورد؛ بهمي

هيچ فرق نكرده، هواي نفس در هر دو زمان ! نخير آقا. شده، آن موقع آن طور بود

بوده، شيطان در هر دو زمان بوده، مطالب در هر دو زمان است، هم در آن زمان 

كردند، در اين زمان هم ميها هم عمل نكردند بعضيها بودند عمل ميبعضي

.كنند، مطلب يكي استها نميكنند بعضيها عمل ميبعضي

عبد نبايد مال را مال خود ببيند، : السلام فرمودندعرض شد امام صادق عليه

بايد اينها را مال خدا بداند، بايد تعلقّ خودش را . املاك را املاك خود ببيند

تعلقّ خودش را بايد درست كند، نه اينكه نسبت به اموالي كه دارد تصحيح كند، 

تعلقّ را بايد . تعلقّ نداشته باشد، تعلقّ نداشتن يعني به كنار انداختن و اين نيست

تصحيح كند چون بندگان تعلّقي نسبت به مال ندارند؛ هر مالي كه در جيب آنها 

ان است، فرق باشد يا در اطاق باشد يا در اختيار آنها باشد يا نباشد براي آنها يكس

چطور اينكه الآن فرض كنيد كه انسان نسبت به مالي كه در اختيار . كندنمي

رور رور كُديگري است چه حالي دارد؟ اگر ببينيد يك شخصي فرض كنيد كه كُ

فرض كنيد كه اين سرمايه دارد در بانك و اينها يا اينكه اصلاً آه در بساط ندارد، 

اين : گويدارد؟ مساوي است ديگر، مييك شخص عادي چه برخوردي با اين د

رسد؟ چه كرور داشته باشد يا نداشته باشد به من چه مربوط است، چي به من مي

اگر ببيند . شود؟ بنده در ارتباط با مولاي خودش هم همين استچه عائد من مي

در ملك مولاي او پول هست يا پول نيست مايتملكّ هست يا نيست، در ديدگاه 
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اگر مولايش هزار كرور : گويدمي. شودين مال تفاوتي حاصل نمياو نسبت به ا

شود، نداشته باشد هم همين است، چون داشته باشد، چيزي براي او حاصل نمي

هر چي پدر من بيشتر پول : گويداما فرزند نه، فرزند مي. بنده است، حرّ نيست

كند كه خدا ا ميچه بسا دع. رسدگويد اگر بميرد اينها به من ميداشته باشد مي

.، اتّفاق افتادهشده. زودتر عمرش را به سر بياورد

يك مرتبه يكي از همين دوستان مرحوم آقا، ايشان آمده بود يك ملكي از 

اين ملك را ! آقا: گفت. او در يك جايي بود به مرحوم آقا هديه كرده بود

خيلي قيمتي ملك . خواهيد بكنيداش ميخواهيم هديه كنيم به شما هر كاريمي

كنم اگر اين زمان بود حدود پنج شش شايد ميليارد قيمت هم بود شايد خيال مي

خواهم چه كار كنم؟ حالا من ملك مي: مرحوم آقا فرمودند. داشت، اين حدود

بسيار :  ايشان فرمودند....خواهمنه، من اين را مي. خواهي به من ببخشيملك مي

رو ازطرف ما اين را بفروش، اينهايي كه توي شما ب. خوب، ما اين را قبول كرديم

ـ همين خيابانهاي ـ آن موقع خيابان چي بود، الآن، دولت آباد و آنجاها، آن زمان

اين منازلي كه در آنجا در گروي بانك هست، اين افراد مستضعفي كه هست، 

ان خدا اينها هستند، شما برو اينها را از گروي بانك اينها را بياور بيرون، اين بندگ

من : ايشان گفتند. خواهيم اين را شما تصرّف كنيدما مي! آقا: بعد ايشان گفتند. را

آمد رفت . قبول كردم ديگر، من قبول كردم، حالا شما برو اين كار را انجام بده

بندة خدا هم انجام بدهد، شنيدم فرزندان، او را تهديد به قتل كردند، جداً تهديد 

. كنيد؟ اين دنيا است، تعلقّ به دنيا همين استفات ميالت. كردند و منصرف شد

داند يك چيزي هست، اينقدر بروي گويد اين حرفها را، ميامام صادق بيخود نمي

براي دنيا كار كني، زحمت بكشي، تعلّقت را زياد كني، بعد هم خدا گرفتار يك 

 گرفته تواني كاري انجام بدهي، جلوي خيراتكند و نمياي ميهمچنين قضيه
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شود و بعد اين شود، جلوي تمام منافع گرفته ميشود، جلوي مبرّات گرفته ميمي

كنند، اين فرزندي پول به دست اين فرزندان بيايد معلوم است ديگر چه كار مي

به خدا پناه . كه پدرش را تهديد كند معلوم است با اين پول چه خواهد كرد

متحاناتي براي انسان پيش بياور كه خلاصه بريم از اينكه ما را مبتلا كند، امي

.امتحاناتي باشد كه مشكل باشد

تفاوت بندگان نسبت به آنچه را كه مولاي آنها دارد و موالي آنها دارد بي

روند انجام اين را انجام بده، مي: مولا به آنها بگويد. هستند، هيچ تعلّقي ندارند

شوند، چرا بده، حتيّ ناراحت هم نميآن را انجام : دهند؛ مولا به آنها بگويدمي

. تمام اين اموال را فرض كنيد كه ببر به دريا بريز: ناراحت بشوند؟ مولا بگويد

مال من نيست كه حالا بريزم يا نريزم، گفته بريز، به من چه مربوط است؟ آن 

خواهد يك جا يك پولي آدم مي. شوندكساني كه به انسان تعلقّ دارند متأثرّ مي

دهيد؟ آدم دهيد، به ديگران ميچرا به ما نمي: بيند سر و صدا درآمدكند ميخرج ب

گويند ديگر ـ ما اولي خواهد يك جا يك چيز بكند، نه، چرا آن جور؟ ـ ميمي

 ولي خب ....دانم ما چي چي هستيم، خب همه طبعاًهستيم، ما احقّ هستيم، نمي

ماند، در همين هد در همين جا ميانسان نبايد ترتيب اثر بدهد، اگر ترتيب اثر بد

كند، انسان بايد كار خودش را انجام بدهد و برود جلو، منتظر نباشد جا توقفّ مي

چرا؟ چون . اينجا خرج كن آنجا نكن به كسي نيامده است. از كسي دستور بگيرد

شوند، روز قيامت آيند و در اين دنيا مانع ميهايي كه ميدر روز قيامت همين

روند دنبال كارشان، نگاه انسان هم گيرند و ميا روي دوششان ميپرونده ر

در اين دنيا ما به خاطر شما كم گذاشتيم، به ! بابا: گوييمهر چي مي. كنندنمي

خاطر شما ما در اين دنيا فرض كنيد كه انفاق نكرديم، به خاطر شما در اين دنيا 

راحت نشوي، رضايت صلة رحم نكرديم، به خاطر شما به خاطر اينكه شما نا
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كند، زن، فرزند، خواهر، عمو، دايي شريك، قوم و داشته باشي، حالا فرق نمي

خواهد باشد، به خاطر شما الآن كه گرفتاريم بيا به داد خويش، همسايه هر كه مي

: گويددهد؟ ميچي جواب مي. ما برس، بيا به خدا بگو به خاطر من بوده است

اين جواب را من الآن به شما . خواستي نكنيميمن كه دستت را نبسته بودم، 

من : گويدمي. شنويد، من زودتر به شما گفتمدادم بعد روز قيامت خودتان هم مي

خواستي بكني، من دستت را گرفتم؟ من غل و زنجير كه دستت را نبسته بودم مي

 اين شد،كردم، زندگيم اين طور مياگر من اين كار مي! بابا: گويندانداختم؟ مي

.خواستي نكني، پيش بيايد، پيش بيايدمي. آمدمسائل پيش مي

زنيم و ما براي دو روز دنيا در جا مي. انسان بايد ببيند تكليف چيست

كنيم ولي متوجه باشيم اين دو روز دنيا ارزش ندارد، آن چه را كه عقب گرد مي

 و افساد مĤل آيد براي خراب كردنآدم عاقل مي. ما در پيش داريم ابدي است

دهد، ديوانه ابدي خودش، دو روز دنيا را بگيرد؟ هيچ عاقلي اين كار را انجام نمي

شود البتّه، يك تغيير و تحولي و بعداً شود بشود، خراب هم نميخراب مي. است

آنچه را كه ما در پيش داريم ابدي . شود، اينها همه تخيلات استدرست مي

 را انكار بكنند، عقبات را انكار بكنند، بهشت و ها معادممكن است بعضي. است

ولي ما كه قبول داريم بر اين . جهنّم را انكار بكنند آنها حسابشان جدا است

اساس حتيّ مانند تجُار و كسبه هم بخواهيم كار انجام بدهيم، تجار چه كار 

 يا در اي كه بكنند آيا در او ضرر استرسند؛ الآن اين معاملهكنند؟ حساب ميمي

او منفعت است؟ آيا تا حالا ديده شده تاجري بيايد و بداند كه در اين معامله 

آيد گويند ديوانه است، اين چرا ميضرر است و اقدام بكند؟ اين امكان ندارد، مي

كند؟ ما تمام كارمان از آيد باز مياش را ميكند؟ چرا حجرهاش را باز ميمغازه

تمام : گويندست، حالا متوجه شديد وقتي بزرگان مياول تا آخر بر اساس جنون ا
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. آيد اين كار را انجام بدهدمردم غير عقلا هستند براي چيست؟ آدم عاقل كه نمي

اي كه در روز هست، به خاطر ما به خاطر يك امر روزمرهّ، به خاطر يك مسأله

 را از يك قضية دو ساله و سه ساله، به خاطر يك مسألة ده ساله، سعادت ابدي

آيند، ها فردا ميآن وقت همين. دهيمدهيم، سعادت ابدي را از دست ميدست مي

خواستي نكني، ما دستت را نبسته بوديم، ما تو را مي: گويندفردا روز قيامت، مي

خم را قبول خم و تَخواستي اَمجبور نكرديم، ما باهات اخم و تَخم كرديم، مي

 آيا براي رسيدن به يك سعادت، كمترين .خواستي يك خورده بپذيريكني، مي

تحمل در اينجا لازم نيست؟ يك كمترين تحمل، يا نه، هميشه بايد اوضاع بر وفق 

مراد، مسائل همه عادي و بر وفق مراد بايد انجام بشود؟ خب در اين صورت بين 

.انسان و غير انسان فرقي نيست

ندگان بايد باشد؛ هر جا خدا فرمايد انسان مانند بالسلام ميفلذا امام عليه

هر جا . كند انسان مالش را در آنجا قرار بدهد، مالش را در آنجا صرف كندامر مي

چرا؟ چون انسان مالك نيست اگر انسان اين حال را داشته باشد، . كندخدا امر مي

، نه، بايد تأمل كنيم، بايد ور بريم، بايد در گويم حال، حال آساني استمن نمي

كم انسان كم كمگذارد، كممان اين مسأله را مرور كنيم، اينها خيلي تأثير ميخود

تعلقّ .  نيست، اين اموال، اموال ما نيست مانه جانم، اين مال، مال: شودمتوجه مي

معاويه بعد از . شودكم بي تفاوت ميشود، كمانسان نسبت به اين اموال كم مي

السلام آن اوصاف را بيان كرد مؤمنين عليهاينكه حجر بن عدي آمد و از اميرال

خدا ! رحم االلهُ اباتراب: گفتكرد مياش گرفت و در حيني كه گريه ميگريه

اباتراب را رحمت كند، اگر يك كوه از طلا داشت و يك كوه از كاه، زودتر آن 

اين معاويه بر طبق فهم خودش: فرمودندمرحوم آقا مي. كردكوه طلا را انفاق مي

زند، چون پيش معاويه طلا مهمتر از كاه است، اهميت طلا دارد اين حرف را مي
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بيشتر از كاه است، آن وقت اين صفت به اصطلاح مستحَسنه را كه انفاق در راه 

ولي . دهد، چون برايش طلا مهم استخدا است، دارد به اميرالمؤمنين نسبت مي

اميرالمؤمنين به همان . دتر ديگر نداردبراي اميرالمؤمنين كاه و طلا يكي است، زو

كند كه به كاه؛ نه اينكه به اين بيشتر از او، آن وقت در عين ديد به طلا نگاه مي

كند؛ واقعاً همين كند انگار به گچ دارد نگاه ميبه طلا نگاه مي. حال انفاق كند، نه

الله خدا آيد ولي اگر انشااالآن مسأله براي ما يك قدري عجيب مي.  استطور

اي مان و توفيق بده خواهيم ديد كه انسان به يك مرتبهقسمت كند براي همه

آيد، ناراحت است كه اصلاً آيد، اصلاً بدش ميرسد كه اصلاً از مال بدش ميمي

شود اين زودتر برود اين چطور مي: گويدمي. پول دارد، اصلاً ناراحت است

اش گرفتاري و اين چيزها طلاح همه، چي اين به اص...اش راراحت شوم، حوصله

تواند بالأخره از يك طرف مال است، انسان نمي. مال چي، راحت شوم از اين

بيند فكرش را گرفته و بياندازد توي خيابان، بايد حفظش كند، از يك طرف مي

مثل . كندبيند اين اشتغال فكري الآن براي او ضرر دارد، واقعاً احساس ميمي

خواهد  كه يك مسألة اشتغال فكري براي كسي بيايد، چطور مياينكه فرض كنيد

شود، يك مرضي راحت بشود زود از دستش، يك گرفتاري براي يكي پيدا مي

گيرد، آدم �ِشود ذهن انسان را هميشه ميبراي يكي از بستگان انسان پيدا مي

ايد، از اش برسد، اين از اين مسأله بيرون بيهميشه منتظر است زودتر خبر سلامتي

كند اين تملكّ و تعلقّ به ملكيت اصلاً انسان احساس مي. اين اشتغال بيرون بيايد

ها برخورد داشتم اين كنم چون من با بعضيتان عرض ميتواقعاً ـ اينكه من خدم

.طور بودند ـ اصلاً ناراحت است از اينكه چرا مال دارد، ناراحت است

براني ـ در يك مجلسي، مجلس بلهمرحوم آقاي حداد ـ رضوان االله عليه 

هايشان، ظاهراً آقا زادة اولشان بود، آقاي آسيد مهدي، بود، مال يكي از آقازاده
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يكي از دوستان كه الآن ـ خدا حفظش كند يكي از . براي اين نشسته بودند

دوستان ـ در كويت هستند آقا حاج عبدالجليل كه مرحوم آقا اسمشان را هم 

كردند، همين طور كنار ر آنجا آقاي حداد صحبت نميآوردند، ايشان د

. گفتند اينقدراين قدر، اينها مي: گفتندكرد، آنها مينشستند، اين هي صحبت ميمي

دانم در سه هزار دينار بود، دو هراز دينار بود، چقدر بود؟ آن صحبت نمي

طوري اينها سه هزار دينار مهر ـ ايشان همين طور نشسته بودند همين : گفتمي

سه هزار، اين : گفتدانم بود يا نبود ـ آن ميكردند، حواسش نميرا نگاه مي

چيه؟ : يك دفعه آقاي حداد حوصلشان سر رفت، گفت. دو هزار دينار: گفتمي

گويند سه هزار دينار ـ فاميل اينها مي! آقا: گويندكنيد؟ ميدعوا سر چي مي

.  چهار هزار ديناراصلاً: گفت.  ديناردو هزار: گويدعروس ـ اين شخص هم مي

خب اين هم يك جور است، اين هم يك . چهار هزار دينار نوشتند تمام شد

التفات كرديد؟. جورش است ديگر

آن آقاي حداد است و كافر هست و صوفي هست و فلان، اين هم صاحب 

: گفت. رسدرساله و مرجع تقليد، حالا فهميديد؟ بنگاه معاملاتي به گرَد اينها نمي

يك ساعت : بندة خدا عبدالجليل گفت. آقا بگوئيد چهارهزار دينار تمام كنيد ديگر

گوييم؟ يك وقت زنيم؟ اصلاً براي چي داريم مياينجا واسة چي داريم حرف مي

مرحوم آقاي حداد، يكي از همين شاگردان ايشان، با رفقا و دوستانش مسافرت 

ها ت داردخواهم بگويم واقعيكنم اينها را ميميتان عرض تكرد ـ اينها كه خدممي

كرد، حال فقط به حرف نيست اتّفاق افتاده ـ با بعضي از دوستانش مسافرت مي

كنم توي جيبمان ديگران در من تا دست مي: گفتاين مي. خوشي داشت

هي ما دست كرديم توي جيبمان فرض كن يك : گفتهي مي. دادندآورند ميمي

در يكي از مجالسي كه رفته : گفتخسته شديم، مي. دادنديم بقيه ميچيزي را بخر
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بود، در اينجا، اين پولي كه توي جيبش بود، درآورده بود گذاشته بود زير فرش، 

كرد بعد از مدتي آن شخص كه تنظيف مي. راحت، ديگر هيچ چيز تو جيبش نبود

ا، يك روز فرش را كنار اتاق را، بعد از اينكه از آن مسافرت آمده بودند، اينه

بيند كه ـ اين قضيه در منزل، خدا رحمت كند، يكي از دوستانمان كه زند ميمي

حسين سبزواري منزل ايشان اتّفاق از دنيا رفته است، مرحوم آقاي حاج غلام

افتاد ـ آن مخدره، خانمشان يا اهل بيتشان يا يك خدمتكاري وقتي كه آن فرش را 

آيد به كند، ميد يك مبلغ زير اين فرش پول است، تعجب ميبينزند ميكنار مي

خلاصه، اين طرف، آن .  ما پولي نگذاشتيم،نه:  مي گويدايشان. گويدايشان مي

آيد كه اين مال فلان آقا بوده است كه ايشان طرف، بعد، بله، كاشف به عمل مي

 بخرد، خواسته استكرده فرض كنيد چيزي ميآن قدر دست هي توي جيبش مي

 توي كنيم ما هي دست مي؟اين چيه) با خود ميگويد(اش سررفت؛ ديگر حوصله

 خيالمان راحتگذاريم اينجارا ما بپول دهند، اين  مي پول هي ديگرانجيبمان،

خواهيد بخريد، ما نداريم، مي! آقا: گوييم هيچي نداشته باشيم، مي، اصلاًشود

....خواهيدمي

بيند اين اشتغالش به اين مال آن را دارد هي ايست اين در آن حال دارد مي

شود، دهد، اشتغال به اين مال از اوج روحي او و نفسي او دارد مانع ميمي

نظيرش . خواهد خودش را بيرون بياوردخواهد خودش را راحت كند، ميمي

لام السدالشهدا عليهتر ـ راجع به اصحاب سيالبتّه در مرتبة خيلي بالاتر وعاليـ

گرفتند به گرفتند اصلاً به موت، سبقت ميداريم كه در روز عاشورا سبقت مي

اند، ناراحت بودند از اينكه چرا يعني ناراحت بودند از اينكه چرا زنده. شهادت

بيند، دارد وضعيت را خب دارد مي. مقيد به اين بدنند، ناراحت است اصلاً

بيند، بيند، عقَباتش را دارد مينده را دارد ميبيند، آيبيند، امام حسين را دارد ميمي
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بيند، با امام حسين بعضي از آنچه را كه خدا براي او آماده كرده است دارد مي

آمدند قسم گذاريد؟ ميچرا نمي: گويندشد؛ مي دعوايشان داشت مياينها اصلاً

ال خودشان  به خيدادند، اين طور، اين طور، اين طور، دل امام حسين را مثلاًمي

لا يمسونَ إلَم الحديدخب حالا برويد؟ : گفتآوردند، حضرت ميبه رحم مي

 از شدت اشتياق و توجه به آن سمت و به رسيدن به وصال معبود، اصلاًاصلاً

اي هافتد انسان دنبال يك قضيفاق ميديديد گاهي از اوقات اتّ. كردنداحساس نمي

خورد رود، عجله دارد، يك مرتبه سرش ميبي ميخواهد برود، دنبال يك مطلمي

؟ ...اين چرا دست...! ا: بيندفهمد، بعد از يك مدت ميآيد نميبه يك جا خون مي

فهمد بعد تازه خورد به يك جا فرض كنيد كه نميافتد ـ يا پايش مياتّفاق ميـ

ي چون خب اين درد بوده ول. كندكم احساس درد را فرض كنيد در پايش ميكم

 احساس اينها اصلاً. كندغفلت بوده از توجه به بدن، اين درد را احساس نمي

خورد، تير دارد به كردند كه آهن دارد به اينها ميكردند، اصلاً احساس نمينمي

.خوردخورد، شمشير دارد به اينها مياينها مي

ه، انسان مالش بايد در همانجايي كه خدا امر كرد «ه حيثُ امرَهم االلهونَيضعَ

بايد ببيند تكليف . فرمايندالسلام ميامام صادق عليه» .را در آنجا صرف كند

چيست؟ در يكجا كم در يك جا زياد، در يك جا به اندازه، يعني در هر مكاني به 

اندازه، در يك جا امساك كند، در يكجا بايد انفاق كند، نه به هر كسي بايد انفاق 

بايد ببيند تلكيف چيست؟ مرحوم آسيد . يد امساك كندكند و نه از هر كسي با

محمد تقي خوانساري از مراجع تقليد در زمان مرحوم آقاي بروجردي، مرد بسيار 

از هم . محترم و بزرگ و باتقوايي بود، مرحوم آسيد محمد تقي خوانساري

همان. هاي مرحوم آقاي حجت و مرحوم آقاي صدر و اينها بود ايشانايدوره

چون يك سال در قم باران نيامد و خيلي وضع، . كسي كه نماز استسقاء خواند
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المللي ثاني بود كه وضع وخيمي شده بود، در همان سنوات، ظاهراً جنگ بين

انگليسها و آمريكا آمده بودند، در قم هم آمده بود و قُشون هم آورده بودند در 

سقاء كردند و ايشان حركت مردم تقاضاي نماز است. خيلي وضع وخيم شد. اينجا

اين انگليسيها . فاق مردم قم و رفتند در بيرون مشغول براي نماز بشوندكردند به اتّ

ها و اينها خيال كرده بودند اينها قصد شورش دارد، رفته بودند و اين امريكايي

 رفته ....هاي خودشان را برداشته بودند و خلاصه آماده براي اينكه وقتياسلحه

كنند ايشان به برگشتند به شهر بعد نقل مي. باران نيامدرون، نماز خواندندبودن بي

 دوباره تنها آمدند بيرون و رفتند در آنجا، نماز ايشان كه فاق چند نفر از خواصاتّ

د تمام شد باران باريد؛ اين قدر باريد، ابر آمد و اينقدر باريد كه آمدند به آسي

روددعا كن بند بيايد، دارد همه چيز از بين مي: د تقي خوانساري گفتندمحم .

در . ايشان مرد بسيار بزرگي بود، بسيار مرد باتقوايي بود و خيلي مرد مبرزي بود

د جواد انصاري ملاقات يك سفري كه به همدان داشت با مرحوم آقا شيخ محم

 درس خوانده بود در آن مرحوم آقا شيخ محمد جواد پيش ايشان هم. كندمي

بعد در يك مجلسي كه مرحوم آقاي . كندملاقات مي. وقتي كه در قم بودند

روند، علماي همدان همه آمده بودند و افراد و كسبه و انصاري به ديدن ايشان مي

كنند به آقاي اعيان، ايشان خيلي به طور عادي و نه مخفيانه و نه درگِوشي رو مي

دستوري به ما بدهيد براي ! جناب آقاي آشيخ محمد جواد: گويندانصاري و مي

يك مرجع تقليد جلوي اين همه از علماء، . حالمان، براي راهمان، دستوري بدهيد

جلوي مردم بيايد به شاگرداش اين مسأله را بگويد اين كم نيست، مسأله، مسألة 

ام مرحوم آقاي انصاري بر حسب تواضع و ادب و رعايت احتر. عادي نيست

اين حرفها چيست، اين مسائل ! آقا: كنندكنند و استيحاش مياستادي استنكاف مي

گوييم ـ و اين مطالب چيست؟ چيست، ما قابل نيستيم، به اصطلاح ـ اين را ما مي



17..........................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

شما خودتان اهل هستيد، خودتان : گويندشما حضرتعالي خودتان مثلاً، ايشان مي

كنند به آقاي انصاري و اظهار ايشان رو مي. متأهل هستيد براي اين مسائل و اينها

مرحوم . امساك نكنيد، بفرماييد! كنم آقاكنم، شوخي نميشوخي نمي! آقا: كنندمي

كنند ـ آهسته كنند به ايشان و سه چيز را به ايشان توصيه ميآقاي انصاري رو مي

ز شب را ترك نما: فرمايند كهالبتّه خيلي آهسته و درِ گوشي به ايشان ـ؛ يكي مي

اموال امام : در كمك به فقرا و ايتام كوتاهي نكنيد؛ سوم: نكنيد، اين يك؛ دوم

وقتي كه اين مسأله . السلام و وجوهات را در جاي خودش صرف كنيدزمان عليه

تي سر بيرون اندازد و بعد از يك مدين ميئكنند، ايشان سرش را پارا مطرح مي

. توانمتوانم ولي اين سومي را نميدو تاي اول را ميآن ! آقا: گويدمي. آوردمي

حالا مرحوم آسيداند چقدر د تقي خوانساري در صرف اين اموال خدا ميد محم

داد چه وسواسي داشت كه مبادا مثلاً در غير از جاي احتياط داشت، خدا مي

، ولي درعين حال آن قدر اين مسأله مهم هست كه...خودش صرف شود، در غير

توانم، اين را دعا كنيد، بايد خودتان دعا اين را نمي! آقا: گويدكند، مياحساس مي

گويد بايد كه او ميهر جا «يضعَونه حيثُ اَمرَهم االلهُ. كنيد خدا به من توفيق بده

چون تعلقّ نبايد ديگر داشته . نه اينكه به دلخواه خود» انسان آن مال را خرج كند

در يك جا كم، در يك جا زياد، به جاي خود . نبايد داشته باشدباشد، ديگر تعلقّ 

بايد وقتي . شخص مؤمن در هنگام انفاق بايد نظرش، نظر توحيد باشد. و درست

كنيم، در هنگام انفاق بدانيم داريم از جيب كس ديگر داريم انفاق كه ما انفاق مي

.يم تا اثر بگذارداين حال را بايد داشته باش. كنيم، نه از جيب خودمانمي

در خدمت مرحوم آقاي حداد بوديم يكي از دوستان ـ دوستان ايشان، 

بسيار شخص خوبي بود الآن هم حيات دارد، خدا حفظش كند ـ صحبت راجع 

وقتي كه انسان يك انفاق ! آقا: بعد رو كرد به آقا، گفت.  انفاق و اينها شدهب
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بيند در جاي شود، ميبيند در جاي خودش هست خوشحال ميكند ميمي

اينها، ولي بالاتر از اين، اين بالأخره ه خوبه، خب البتّ. خودش صرف شده و اينها

خواهد انفاق كند، حالا مسأله وقتي كه انسان مي. است كه اصلاً خوشحالي ندارد

فقط در مورد انفاق نيست؛ انشااالله در فقرات بعد از حديث شريف امام صادق 

 آنجا راجع به موارد ديگر، عبارتي كه حضرت دارند عبارت اين السلام، درعليه

 در بيان اين عبارت .ادبيرً تَ لنفسه العبدرُبدلا يواست ـ البتّه راجع به مسألة دوم ـ 

ما مطالب ديگري را عرض خواهيم كرد، فقط مسأله مربوط به انفاق نيست، حالا 

خواهيم يك پولي  وقتي كه ما مي....نجا اموال هست، در ايچون فقرة اول دربارة

دهيم نه از جيب را به فقير بدهيم بايد بدانيم از جيب كس ديگر داريم مي

لذا در روايات داريم وقتي پول به . خودمان، آن وقت اثرش را ببينيد چقدر است

دهيد در چون پولي را كه به فقير داريد مي. دهيد دستتان را ببوسيديك فقير مي

دهيد و فقير در اينجا نمايندة خدا است و اين فقير داريد پول را به خدا ميواقع 

گذاشتيد؟ به است كه باعث رشد شما شده، اگر اين فقير نبود شما پول را كجا مي

ديد؟ خداوند اين فقير را براي شما در سر راهتان قرار داده تا اينكه وقتي ادكي مي

آييد سر قير نباشد ديگر، شما وقتي كه ميشد فمي. رسيد انفاق كنيدبه او مي

خب، پول تو جيب شما است، . راهتان فقير نبينيد، اين پول تو جيبتان هست

كاري شما انجام نداديد، پس رشد نكرديد، پس حالا بايد او هم يك منتيّ بر سر 

شما بگذارد ولي همة اين منّتها را جمع كنيم از خدا بدانيم، خدا بايد بر سر ما 

tt.ت بگذاردمنّ ttββββθθθθ –– ––ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ…………yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&&(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&&≅≅≅≅ èè èè%%%%�� ��ωωωω(( ((####θθθθ –– ––ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss????¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã//// ää ää3333 yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ))))ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt////ªª ªª!!!! $$ $$####�� �� ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ

öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&&öö öö//// ää ää33331111 yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ99991آيند پيش پيغمبر ـ اين قضايا را كه من خدمتان  مي

17، صدر آية )49(ـ سورة الحجرات1



19..........................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

بله، ما آمديم سالك شديم، . آمدندكنم چون پيش مرحوم آقا هم ميعرض مي

خواهيم بياييم خدمت شما، بله، از شما فرض كنيد كه اطاعت كنيم، از چه كار مي

tt.خواهيم خدمت ـخب نيابيد، آمديم مي. كنيم ttββββθθθθ –– ––ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ…………yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&&(( ((≈≈≈≈####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&&» آيند مي

كي شما را برداشت آورد اينجا؟ كي شما » گذارند بر اينكه مسلمان شدندمنتّ مي

 كرد و آمادة پذيرش و تلقيّ اين مسائل كرد؟ كي را از ميان اين جمعيت جدا

بود؟ ما كه با بقيه فرقي نداريم، همان خصوصيات جسمي و خصوصيات روحي 

چطور شد ما اين راه را . ما در بقيه هست، چه بسا بهتر هم ممكن است باشد

انتخاب كرديم و راههاي ديگر را كنار گذاشتيم؟ كي اين كار را كرد؟ كي اين 

ق را داد؟ كي اين جدايي را به وجود آورد؟ خودمان؟ پس چرا تا به حال توفي

ÈÈنبوديم؟  ÈÈ≅≅≅≅ tt tt////…ªª ªª!!!! $$ $$####�� �� ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ» منتّ اختصاص به او » .گذاردخدا بر شما منتّ مي

اللهَم أهلَ الكبرياء و العظمَة و أهلَ الجود و . كبريائيت اختصاص به او دارد. دارد

ما بر سر كي » .كبريائيت و عظمت و عزتّ اختصاص به تو داردخدايا  «الجبروت

خواهيم عظمت بگذاريم؟ وقتي كه ما خواهيم عزتّ بگذاريم؟ بر سر كي ميمي

خواهيم به فقير پول بدهيم مستحب است دستمان را ببوسيم، با دست راست مي

 دستش را ببوسد و بعد انسان» با دست راست بايد داد «و أنْ ينفَقَ باليمين. بدهيم

در واقع پول را به خدا داده است و اين اعطاء . چون با خدا معامله كرده است

. شود انسان يك مرتبه كنده بشود، يك مرتبه بيايد بالاپول به يك فقير موجب مي

آن طرف . حالا اگر اين طرف قضيه را هم درست كرديم. گذاردپس او منتّ مي

كنيم، اين طرف قضيه را هم از او بدانيم، يعني ه ميقضيه خب با خدا داريم معامل

اين ديگر خيلي عالي . گذاريمآوريم در جيب خدا داريم ميدر مياز جيب خدا 

.شوداين اثر ديگر دو برابر مي. شودمي
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كند قضية سلطان محمود و اياز را در سفر هند كه رفته بود، مولانا نقل مي

.  يك گوهر بسيار گرانبهايي را به دست آورده بوددر آنجا در خزانة پادشاه هند

نشسته بودند در همان، اُمراي لشكر همه نشسته بودند، بزرگان نشسته بودند، بعد 

چقدر : گويددهد اين را دستش، ميكند به آن نديمش، به آن وزيرش، ميرو مي

. اين خراج يك مملكت است! قربان: گويدارزد اين؟ چقدر ارزش دارد؟ ميمي

! ما اين را لازم نداريم اين را بشكن: گويدبعد مي. اين حرفها! عجب: گويدمي

اين در تمام خزانه پيدا ! سلطان! گوييد اعلي حضرتچه مي!. بينداز بشكن

. بله، بسيار خوب، درست است، من غفلت كردم: گويدمي. شود مانند ايننمي

 از اين خلاصه ابراز دهد واي بهش ميدهد و يك جايزهيك خلعتي بهش مي

محبت و دلسوزي كه نسبت به خزانة پادشاه كرده او را مورد الطاف ملوكانه قرار 

دهد دست گذرد، بعد ميگذرد و يك ربعي ميبعد يك مدتي قضيه مي. دهدمي

او هم نظير همين را بعد . تو قيمت بگذار برايش! فلاني: گويدمي. كس ديگر

 نخواهيم و از اين بخواهيم صرف نظر بكنيم چه كار خب حالا ما اگر: گويدمي

چطور اعلي حضرت اين همچنين : گويدشكني يا نه، اين را؟ ميكني؟ ميمي

گويند؟ اصلاً اين براي وجود شخص شخيصِ سلطان السلاطين، اي را ميمسأله

كنند، پشت كتابها، ملك الملوك، خاقان بن خاقان ـ نديديد؟ وقتي كه تعريف مي

دانم، خاقان بن خاقان، سلطان بن سلطان بن سلطان، السلطان الاعظم اينها، نمي

كذا، كذا، اينها چيست؟ خاقان بن خاقان، سلطان بن سلطان ـ به آن هم گفت كه 

اين هم بشكن، آن هم خلاصه يك همچين همين طور تا نوبت به اياز رسيد؛ 

قربان : ارزد؟ گفتچقدر مي: به اياز گفت. ه بود به ايازشتقضيه يك مقداري گذ

ارزد، اين اصلاً نادر است، اين چيه؟ مطلب همين است كه اينها اين خيلي مي

گفت بشكن گذاشت زير پايش و سنگ آورد زد خوردش تا! بشكن: گفت. گفتند
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ب كردند، همه شروع كردند به شماتت، شروع كردند به اصلاً همه تعج. كرد

ي؟ بدبخت كردي، فلان كردي، خزانه را تُهي چه كار كرد! اي ديوانه: عتاب

كند؟ بعد وقتي كه خوب خطاب و آيد اين كار را ميكردي، آخر كسي مي

ببينم ارزش اين سنگ بيشتر است يدئبگو: رو كرد به آنها، گفتعتابشان تمام شد

گويند عاقل، اين را پيش شما يا ارزش حرف سلطان بيشتر است؟ اين را مي

توانند بگويند كه نمي. گويندرند به اين مي. رِندگويند اين را ميگويند زيرك،مي

براي شما: گفت. توانند اين را ديگرارزش اين بيشتر است، اين كه ديگر نمي

شما به تلألؤ و درخشندگي اين نگاه كرديد، من به . بين استديد، ديد ظاهر

 اين ين بود نتيجة ا:بعد سلطان رو كرد گفت. ارزش و حرف سلطان نگاه كردم

ملازمت با ما و بودن با ما، اين كه شما حرف ما را زمين بگذاريد و يك سنگ را 

اش؟ بعد دستور قتل آنها را  بدهيد؟ اين بود نتيجهحبر كلام ما و حرف ما ترجي

اياز در قبال سلطان، سنگ ديگر . داد و خلاصه اياز آمد و شفاعت كرد و اينها

. كلام سلطان براي او ارزش دارد نه سنگ. بيندطان را ميبيند، فقط كلام سلنمي

گذاريم اگر آنها كه سلطان حالا فرض كنيد كه من باب مثال ما بنا را بر اين مي

شد، باز ين شكسته ميافاق شكستند و بر حسب اتّبهشان گفته بود بشكنند نمي

و از دست آمد اي ميشكست، پرندهآمد مياي ميبچه. كه نتيجه حاصل بود

اين در . رفتشكست، به يكي از علل و عوامل اين از بين ميانداخت و ميمي

فاق افتاده اما كلام سلطان كه او نبايد هيچ وقت از بين اينجا يك مسألة مادي اتّ

.برود

بايد در قبال با پروردگارت مانند اياز : فرمايندالسلام ميامام صادق عليه

زنم والاّ اياز كنم، مثال دارم ميدارم عرض ميمايند منفرامام صادق نمي. باشي

بايد فقط يك سلطان را قبول كني و آن ملك . ششصد سال بعد از امام صادق آمد
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آنچه را كه . الملوك است، بقية سلاطين همه مجازند، همه دروغند و همه فناپذير

 پرورش داديم همةدر ذهنْ خدا پنداشتيم آنها خدا نيست و آنچه را كه در ذهنْ

يك وقتي خدمت رفقا عرض كردم؛ هر . آنها مانند آن سنگ از بين رفتني هستند

مرگ خود هم ما حكومت داريم؟ غلبه چه ما به دنيا تعلقّ داشته باشيم آيا بر

كنيم؟داريم؟ اين را چه كارش مي

يكي از دوستان چند شب پيش منزل تشريف آورده بودند كه الآن هم در 

خواستم، من از يك شخصي پولي مي: گفتند كهايشان مي. ا حضور دارندهمين ج

روم گفتم پول را بده ميخواستم و اين شخص هم بهش مييك مبلغ زيادي مي

 اينها را با پول خريدم؛ گفت برو شكايت بكن، من همةكنم، ميشكايت مي

و خلاصه داد، اين طرف، آن طرف رفت رشوه ميقضات را با پول خريدم و مي

آخر چرا اين طور؟ فلان، اين : يك روز گفتم. دادندترتيب اثر هم به كارش نمي

ام اين است، رفتم چند روز پيش آزمايش دادم؛ اوره: گفتمي. حرفها

گريسيريدم اين است، كلسترولم اين است، قندم اين است، شكرم اين است تري

ام مثل يك جوان ايش كردهشربتم اين است، از همين چيزها، قلبم هم رفتم آزم

خواهد اي نيست، حالا هر كاري دلت ميبيست ساله، هيچ طورش نيست، مسأله

چند روز بعد يك مرتبه من ديدم صحبت و سر و صدا : گفتندايشان مي. برو بكن

رفتم و . است كه فلاني فوت كرده، همين آقا، همين آقا كه كلسترول رفته بود

همه چيزش، دقيق، نرمال، .  بلند شده سكته كردهتحقيق كردم ديدم بله، صبح

چي داريم خودمان را ! عالي، قلبش خوب، ولي مسأله جاي ديگر است آقاجان

زنيم؟ خيال كرديم زمام ملائكه به دست ما زنيم؟ به چي داريم گول ميگول مي

است؟ زمام حضرت عزرائيل و جبرائيل به دست ما است؟ ما پشت اين ديوار را 

دانم اينم اين است، چربيم اين است، فلانم قندم اين است، نمي. نيم بينيمتوانمي
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ات را ما چه كنيم؟ اينجاست كه امام اينها را ما چه كنيم؟ واقعي. اين است

تا به حال آنچه كه : گويددهد ميالسلام ما را به يك امر واقعي دارد سوق ميعليه

. پروراندي همه تخيل بود در ذهن ميدر ذهنت داشتي همه مجاز بود، آنچه را كه

ببين واقعيت كجاست؟ ببين آيا تو بر اين مالي كه داري تسلّط هم داري يا 

تسلّطت ديگر دست خودت نيست؟

داً براي رشد بندگان اختلاف در ما تعم: فرمايدلهذا در اينجا خدا مي

ΝΝΝΝ≈≈≈≈آوريم اوضاع پيش مي ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 uu uuρρρρ…………اي است ين آيه، آيه ا خيلي آيه عجيب است

كنم، همة آيات قرآن واقعاً همه پر از اسرار است و همه پر از كه من خيال مي

گشا و اسوه است اي از مراتب سلوك براي انسان راهرموز است و در هر مرتبه

ΝΝΝΝولي بعضي از آيات خيلي عجيب است، يكي از آن آيات اين است  ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 uu uuρρρρ…………

&& && óó óó yy yy´́́́ÎÎ ÎÎ////zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####ÆÆ ÆÆííííθθθθ àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ<< <<ÈÈÈÈ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÉÉ ÉÉΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####ÄÄ ÄÄ§§§§ àà àà����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### uu uuρρρρÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ

šš šš≈≈≈≈ ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ كنيم، اصلاً ما شما را كنيم، ما شما را مبتلا ميما شما را امتحان مي «####$$

ΝΝΝΝ≈≈≈≈» كنيممبتلا مي ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 uu uuρρρρ…………به چي؟. كنيم شما را مبتلا ميماي خدا،.  يعني ما

&& && óó óó yy yy´́́́ÎÎ ÎÎ////…………zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ≈≈≈≈∃∃∃∃ öö ööθθθθ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ ، »آوريمآوريم، ترس بوجود مينگراني برايتان بوجود مي «،####$$

اي، نسبت به يك، نسبت به از دست دادن يك چيزي، نسبت به انجام يك واقعه

. اي از طرف كفّاري، از طرف دشمنانفرض كنيد كه من باب مثال هجمه

≈≈≈≈ííííθθθθ àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ…………» گرسنگي« ،<< <<ÈÈÈÈ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ…………zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ≈≈≈≈ΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ ، در »آوريمر اموالتان نقص ميد «####$$

§§§§≈≈≈≈آوريم، اموالتان تنزُّل مي àà àà����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ………… ،»؛ »بريمگيريم، ميبعضي از شماها را مي

گيريم، قوم و گيريم، رفيق را ميگيريم، شوهر را ميگيريم، زن را ميفرزند را مي

ÏÏ. گيريم، عملشان تمام شده بايد بروندخويش را مي ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### uu uuρρρρ…………ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± oo oo0000 uu uuρρρρšš šš≈≈≈≈ ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### .
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گويد اين پس اين آيه مي. كنيمگويد كه ما شما را امتحان ميخدا در اينجا مي

گويد از طرف آيه مي. افتد از طرف خدا استمسائلي كه براي انسان اتّفاق مي

چرا؟ اگر فرض . شويمچرا ما در اين اختلاف دچار تزلزل مي. خدا است ديگر

خواهم يك معاملة ضرري را براي تو من فردا مي: كنيم خدا بيايد و قبلاً بگويد

: گويدگويد چي؟ ميآدم مي. اصلاً خدا بيايد بگويد، تو خواب. بوجود بياورم

خواهم بياورم، بگوييم نياور؟ يا بنده مالك هستم يا گويد ميوقتي مي. بياور ديگر

گوييم نه، ب. خواهد يك معاملة ضرري براي تو بوجود بياورمنيستم، بنده دلم مي

.شودنياور؟ اينكه نمي

ما با يك شخص اختلافي داشتيم و قطعاً هم : گفتكرد مييكي نقل مي

هاي سابق ـ حق با من بود، مثل دانستم حق با من است ـ در همان زمانمن مي

در . قرار بود آن روز مشخصّ به محكمه برويم: گفتمي. روز روشن، او ظالم بود

شب من خواب ديدم، يك صدايي به : گفت مي....ق، زمانهر زمان، در زمان ساب

خواهد تو را فردا محكوم خدا مي «إنَّ االلهَ شاء أن يراك محكوما: گوشم خورد

. صبح بلند شدم، خيلي خوب، ديگر حسابمان روشن است ديگر: گفتم» ببيند

د به او و خيلي آرام و راحت رفتيم دادگاه و دادگاه هم ما را محكوم كرد و حق دا

خواهد محكوم ببيند حالا بايد خدا مي. مان هم نشدبرگشتيم آمديم، هيچ طوري

خواست از مدينه حركت كند السلام وقتي كه ميچه كار كنيم؟ سيدالشهّدا عليه

برادر كجا داري : برادرش محمد بن حنفيه آمد جلوي حضرت را بگيرد، گفت

الت هستند، حالا همين جا باش، فلان روي با اين اوضاع؟ سايه به سايه دنبمي

امام حسين اصلاً . كن، مشخصّ است اين مسير تو، مسير عاقبت خوشي ندارد

إنَّ االلهَ شاء أنْ يراني قتَيلاًگويي؟ اصلاً تو چي داري مي: خيالش راحت بود، گفت

. گويي؟ ديگر ماند چه بگويد، چه مي»خواهد من را شهيد ببينداصلاً خدا مي«
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اين زن و بچه را داري : بعد گفت. خواهد، ديگر چه بگويمر وقتي خدا ميديگ

خواهي شهيد كني، خب اين زن و بچه؟ حضرت بري؟ خودت را ميكجا مي

»خواهد اينها را هم اسير ببيندخدا مي «إنَّ شاء أنْ يراهنَّ سبايا: فرمود

بلندي و پس وقتي كسي با اين فكر حركت كند پس ديگر اين پستي و 

انخفاض و ارتفاع و تغيير و تبدلات ديگر در او چه اثري دارد؟ يك كسي پول 

. خواهد ور شكست كندخواهد پولش را پس بگيرد، اصلاً ميداده خودش هم مي

پول بهت دادم ! آقا: گويدمي. خواهد ور شكست كندوقتي او داده، حالا هم مي

يب خودت آوردي؟ نه، پولي بوده من بهت دادم، از ج: گويدمي. حالا پس بده

براي پدرت، پدرت جمع كرده حالا پدرت فوت كرده، من پدرت را از اين دنيا 

اگر پدرت تا به حال بود . خواهد پس بگيرمبردم، حالا بهت رسيده، حالا دلم مي

رسيد ديگر، پس من اين توفيق را براي تو حاصل رسيد، نمياين ارث بهت مي

حب اين اموال بشوي يا اگر فرض بكنيد كه فلان كس كردم كه تو الآن صا

رسيدي؟ نه، آمد و از فلان جنس را براي تو بخرد، تو الآن به اين مكنت مينمي

چطور موقع . خواهم پول را پس بگيرممن كه اين شخص را فرستادم حالا مي

كني؟ خواهم امانت را بگيرم جزع و فزع ميآمدن خوشحال بودي حالا كه مي

گويم خواهي بچة خوبي باشي، حالا نميخيلي مي. شود ناراحتي؟ نه نميحالا

شود گويم، اينكه نميشوي، اين را نميخوشحال باش كه داري ورشكست مي

الله اشتغال فكريم كم شد الحمد: گويم خوشحال باش و بخند و بگواينطور، نمي

چون . رايت تفاوتي نكند؛ اقلاً مساوي باشد برايت، فرق نكند، ب...و اشتغال ذهنيم

دهد و تو بدان ـ بعدش برد و آن كسي كه برد همان ميآن كسي كه داد همان مي

چيست قضيه، اين است، بشارت اين است ـ اگر انسان به اين مطلب برسد و 

اي براي او پيدا بشود اين در دگرگوني خودش و دگرديسي كه براي نفس قضيه
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انسان صبح برود در دكّان، .رسد اگر ن منفعت ميشود، به آخودش دارد پيدا مي

دكّان را باز بكند يا فرض بكنيد كه برود در محلّ اشتغالش بعداً يك مسائلي را 

همين طوري بيايد عادي بگذرد، بعد جرياني اتّفاق بيافتد، اين رشد نكرده، فكر 

تاب من اين قول را به شما بدهم اگر انسان هزار ك. او و ديد او همين است

بخواند و هزار سال نماز بخواند و نماز شب بخواند و تهجد كند تا خدا براي 

بايد خدا پيش فهمد،فهمد، نميانسان پيش نياورد، انسان اين مطلب را نمي

رود قضيه، لذا هي بالا مي. نظام عالم همين است، در اين نظام همين است. بياورد

د، هي اين طرف، تا در اين تغيير و تبدلات كنين، هي تغيير پيدا ميئآيد پاهي مي

ين تا ديگر آرام، حالا هرئشود، بالا، پاشود، آن طرف ميهي انسان اين طرف مي

كند، كند؛ چه ورشكست شد برايش فرقي نميچيز شد ديگر برايش فرقي نمي

كند، در عسر انجام شد كند، چه در يسر بود فرق نميچه پول پيدا كرد فرقي نمي

اين . اين فرق نكردن همان است كه بايد به او برسد، اينجاست. كندرق نميف

اين چيست؟ اين بشارت دارد ديگر، رسيدن به اينجا كم . مسأله مربوط به مال بود

كه انسان پول به دستش بيايد با نيايد، گرفته كاري نيست، رسيدن به اين مرتبه

اشد، اين كم چيزي است؟ بشود، هر دو يكي است، كاه و طلا برايش يكي ب

سه هزار دينار و دو هزار دينار، بگويد چهار ! آقا: رسيدن به آن جايي كه بگويند

ÏÏ: فرمايدلذا مي. خواهداين بشارت مي. اين براي هر كسي نيست. هزار دينار ÏÏ ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ…………

šš šš≈≈≈≈ ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ ÏÏ اين ،####$$ ÏÏ ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± oo oo0000…………šš šš≈≈≈≈ ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ براي در اثر صبر اين رشد .  مال همين است####$$

شود، در اثر صبر و تحمل اين ارتقاء و اين تبدل و تصحيح باطن و تو پيدا مي

لذا بشارت باد صابرين را كه با اين صبر به . شودتصحيح فكر براي تو حاصل مي

����اين . رسندرسند، به اين نقطة سلوكي با صبر مياينجا مي ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± oo oo0000…………šš šš≈≈≈≈ ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$  نتيجة####$$
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ΝΝΝΝ≈≈≈≈چرا . اينها است ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 uu uuρρρρ…………كنيم؟ چرا ما ؟ چرا ما مبتلا مي&& && óó óó yy yy´́́́ÎÎ ÎÎ////…………zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####

ÆÆ ÆÆííííθθθθ àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ<< <<ÈÈÈÈ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÉÉ ÉÉΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####ÄÄ ÄÄ§§§§ àà àà����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ≈≈≈≈ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### uu uuρρρρچرا؟ براي چيست؟ براي خود ؟

براي ما كه . دهيمميين و بالا در زندگيتان قرارئشما است، براي خود شما، ما پا

كند؟ براي خدا فرق مي. دي، بيايند و خوب و خوش بروندكند همه عافرق نمي

نه، هيچ تفاوتي ندارد ولي براي رشد خود شما است كه ما اين كار را انجام 

پس بنابراين بايد سالك استقبال كند از اين مرام نه اينكه . دهيم در زندگيتانمي

الآن بالا اين را خواهدچرا؟ چون كار خدا است، خدا مي.خودش را عقب بكشد

خواهد برود بايد به اين نقطه برسد، به اين اگر مي. بردخواهي ببرد، نميببرد، نمي

سابقين اصلاً استقبال : فرمودندلذا مرحوم آقا مي. توازن، بايد به اين نقطه برسد

ديدند كه خلاصه تغيير و گذشت و اينها ميت زماني ميكردند، وقتي يك مدمي

چي شده؟ نظرت از ! افتادند، خداياافتادند، به ابتهال مي ميتبدلي نيست به گريه

اي نداريم، ما ما برگشته؟ مسأله چيست كه ما زندگيمان راحت است، ما مسأله

مشكلي نداريم؟

هذا در مكتب عرفان و مسيري كه بزرگان دين و عرفاء شامخين آن مسير لف

فتاري و اداي قرض و را ارائه دادند، در اين مسير مسائلي از قبيل رفع گر

جلوگيري از ورشكستگي و دعاها و مسائل و اوراد و دستوراتي كه از جلوي اين 

. اين در ساير جاها بود. مسائل و اينها بگيرد، اصلاً در اين مكتب وجود نداشت

آن هم يك دعايي . يدئفلان قرض داريم، دعايي بفرما! آقا: گفتند كهآمدند، ميمي

فرض بكنيد كه فلان گرفتاري داريم، كاري ! آقا. شديكرد و قرضش ادا ممي

فلان گرفتاري الآن ! آقا. شدو انجام ميكردآن هم يك كاري مي. بكنيد و فلان

شد ولي تو در همين جا ماندي، گرفتاري رد مي. براي ما اتّفاق افتاده، ردش كنيد
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ار خوب، ترقّي نكردي، بسيشد ولي تو در اينجا گرفتاري، توقرضت ادا مي

اين گرفتاري را كي براي تو به وجود آورده است؟ آن وقت داري از . هست

كني؟ آن اين گرفتاري را به وجود آورده كه تو رشد كني آن وقت زيرش فرار مي

بله، يك مقداري . رويشوي، كنار ميخود او كه به وجود آورده، داري رد مي

د، انسان بايد رفع گرفتاريش را مسائلي هست، انسان بايد در هر گرفتاري دعا كن

السلام خطاب خداوند به حضرت موسي علي نبينا و آله و عليه. از خدا بخواهد

نمك طعامت را بايد از . حتيّ نمك طعامت را هم بايد از من بخواهي: فرستاد كه

خورد، منتظر رفت، از همان دواها نميمريض شده بود، طبيب نمي. من بخواهي

من حكمت خودم را در همين مسائل قرار : خدا گفته بود كه. دهدبود خدا شفا ب

كني؟ همه چيز را دادم، تو چطور داري از زير اين حكمت من شانه خالي مي

انسان بايد از خدا بخواهد اما نه اينكه برود يك راهي را كه جداي از آن تقدير و 

ن بر خلاف سلوك اي را انجام بدهد، ايمشيت، جداي از او بيايد و يك مسأله

لهذا هر كسي را ديديد در ارتباط با زندگي خودش يا در ارتباط با زندگي . است

هيچ كس نصيب آورد از عرفان نصيبي ندارد،ديگران به اينگونه مسائل رو مي

ه به تكليف و تسليم در برابر قوانين در مسير عرفان بايد فقط توج. ندارد

برند، انسان بايد طبق مالي را از انسان مي.دپروردگار باشد و عمل به ظاهر باش

اي د، محكمه شكايت كند، يك همچنين قضيهروقانون عمل كند؛ برود كلانتري ب

رفتن سراغ . به نتيجه برسد يا نرسد به او مربوط نيست. است، آمده، دزد برده

ي هاياشارات و خطّ نشانافرادي كه آنها ممكن است با بعضي از كارها، بعضي از

ممكن است انسان به . را براي انسان نشان بدهند، رفتن اينها خلاف سلوك است

هيچ من ياد ندارم در زمان مرحوم آقا . مالش برسد ولي به رشدش نرسيده است

، نخير، كسي آمده باشد و از ايشان، يا آمدند و حتيّ ايشان اجابت كرده باشند، ابداً
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 اين كه لَّعچرا؟ لَ.... ان شاء االله خدا رفعكنيمخواهيد بكنيد، دعا ميهر كاري مي

ΝΝΝΝاين دزد مأمور خدا باشد  ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 uu uuρρρρ…………&& && óó óó yy yy´́́́ÎÎ ÎÎ////zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####ÆÆ ÆÆííííθθθθ àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ<< <<ÈÈÈÈ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÉÉ ÉÉΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####

ÄÄ ÄÄ§§§§ àà àà����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ≈≈≈≈ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### uu uuρρρρخره ابتلاء بايد به يك الأ مگر همين طوري ابتلاء است؟ ب

زد بيايد مال آدم را ببرد يا يك كاسب و تاجري بيايد اي باشد ديگر؛ يا دوسيله

رود، تو زمين لأخره اينها همين جور كه مال از بين نمياسر آدم را كلاه بگذارد، ب

آيد ببرد يا فرض كنيد كه من باب مثال بچة انسان بلند رود، يا دزد ميفرو نمي

! اي داد بيداد.  استاين الآن مأمور خدا. شكندزند ميشود يك چيز عتيقه را مي

. صير ندارد، اين چيست؟قحالا بچه كه ت. من دنبال اين رفتم، چه بوده، چه بوده

اي بايدلأخره يك نحوهاب. اين از آنجا هدايت شده بيا بزن، بزن تعلقّ اين كم شود

انسان بايد به مسير ظاهر عمل كند، بايد برود شكايت كند، بايد برود . باشد ديگر

 مسائل را در حد ظاهر بايد برود انجام بدهد، در آن حدودي كه تحقيق كند،

.تكليف است، بيش از آن مقدار نه

اگر نسبت به يك شخصي انسان طلب دارد و شخصي نسبت به انسان 

اگر . مقروض است بايد طريق ظاهر را عمل كند در چارچوب شرع و تكليف

اً حرام است او را به زندان تواند قرضش را بپردازد شرعانسان بداند كه او نمي

دهد، اين اشكال ندارد، بايد بله، اگر بداند كه دارد و نمي. بياندازد، حرام است

است و خدا انسان را معاقب ر نداشته باشد انداختن به زندان حرامگولي ا. بيايد

بر فرض، . ارد انسان اين كار را انجام بدهددمعنا ن. آوردكند و براي انسان ميمي

، وقتي ندارد، ندارد، زن و بچة او چه تقصيري دارند؟ دي كوتاهي كرده باشحتّ

نبايد . شودآنها چه گناهي كردند؟ اينها چيزهايي است كه متأسفانه انجام نمي

انسان بر خلاف طريقي كه شرع براي انسان، آن طريق را ترسيم كرده، بر خلاف 
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سوء استفاده براي كي؟ در . فاده بكندتي كه دارد نبايد سوء استاز موقعي. او برود

برابر خدا؟ خدا برايت پيش آورده بايد صبر كني ضرري برايت پيش آمده بايد 

 مال از تو رفته بيرون، جانت كه بيرون نرفته، يا نه، رفته؟ ممكن است ي،صبر كن

جانت كه بيرون . مال است نه جان كه آسان بتوان داد: گفت. يم رفته استئبگو

ك مالي داشتي در يك جا، پولي داشتي در بانك، بين تو و بين آن بانك نرفته، ي

دهد، خاطر جمع چند فرسخ فاصله است، دو فرسخ، حالا آن بانك پول تو را نمي

. دهمخورد، من قول ميباش پول تو سر جايش محفوظ است، هيچ دست نمي

 است، يك جايش محفوظ محفوظاند، آن ملك تو سرملكي داشتي از تو گرفته

تا به حال دست تو بر اين ملك بود، حالا دست . وجب از او هم كم نخواهد شد

چرا نبايد نگران بود؟ چون اصلش مال ما . هيچ، نگران نباشيد. شخص ديگر آمده

آمدند منزل آقاي حداد را غصب كردند، آمدند غصب كردند، همان باجناق . نبود

. كند، خب بكندد؟ هيچي، غصب ميايشان چه كار كردن. ايشان آمد غصب كرد

كردند به جاي نه رفتند شكايت كردند، نه رفتند جايي ـ يعني شكايت هم مي

خدا هم چه كار كرد؟ . رسيدند، آن شخص متنفّذي بود ـ همين طور نشستندنمي

آن بيچاره به ديوانگي و جنون مبتلا شد و از دنيا رفت، منزل آمد به ملك ايشان، 

كرده است، حالا خب چه كار كند؟ كار خودش را مي.  بوديك منزل مختصري

روز را به شب و شب را به روز . كنيمغصب كرده، ما هم زندگيمان را مي

حالا يك كس . كنيمهر روز هم نگاهش مي. اين منزل سر جايش است. آوريممي

.خب بنشيند. نشيندديگر در آن مي

ΝΝΝΝ≈≈≈≈.پس انسان بايد اين مطالب را از او بداند  ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 uu uuρρρρ………… امام صادق 

كند و به اين آيه توجه داشته باش كه آنچه را كه خدا به تو عنايت مي: فرمايدمي

.گيرد همه يك منشأ دارد، دو تا منشأ نداردآنچه را كه از تو مي
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ق بشود اميدواريم خداوند ما را توفيق بده كه اين مطالب در وجود ما محقّ

بت و به عنوان تلقيّ اين مسائل نباشد، واقعاً اين مطالب و فقط به عنوان يك صح

از خدا توفيق رسيدن به اين مطالب كه واقعاً حيات ابدي ما در . را ما برسيم

، حيات ابدي ما است و براي ما آمدند اين حرفها را زدند، گروي اينها است

د بعد براي مطالبي كه نقل كردند، خود گويندگان به اين مطالب اول رسيده بودن

ما بيان شده، فقط نيامدند يك ساعت وقت را بگذرانند و بروند، نه، رسيدند به 

از خدا . السلام خودش اول به اين مطالب رسيده استامام صادق عليه. اين مسائل

بخواهيم انشااالله توفيق رسيدن به حقيقت و واقعيت و وصول به آن كمال واقعي 

همة ما عنايت كندت است بهكه عبارت از عبودي .

هم صلّ علي محمد و آل محمدالل


